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الزامات موفقيت طرح »تورم صفر« ارزيابي شد

 تلاش براي مهار گراني 
با حذف واسطه‌ها

يكي از برنامه‌هاي حمايتي براي كاهش فشار هزينه‌هاي معيشتي، 
طرح »تورم صفر« شهرداري تهران است كه با هدف تثبيت قيمت 
12 قلم كالاي اساسي براي مدت شش ماه آغاز شده است. در مرحله 
نخست، كالاهايي از جمله برنج، گوشــت، ماكاروني، روغن، شكر، 
خرما، ســويا و انواع حبوبات در اين طرح قرار گرفته‌اند و مقرر شده 
مرغ، رب گوجه‌فرنگي و پنير نيز به ســبد آن اضافه شــوند. در اين 
طرح، كالاها از طريق ميادين ميوه و تره‌بار، فروشگاه‌هاي شهروند 
و بســترهاي عرضه غيرحضوري در اختيار خانوارهاي تهراني قرار 
مي‌گيرند. صاحب‌نظران، طرح »تورم صفر« را گامي در راســتاي 
مديريت بازار كالاهاي اساســي مي‌دانند و معتقدند موفقيت اين 
طرح، منوط به مقدار كافي، كيفيت مناسب و ساختار بهينه تأمين 

مالي است. 
مزيت مهم اين طرح كه منجر به ثبات قيمت‌ها در مدت شــش ماه 
مي‌شــود حذف واسطه‌هاســت و اگر تأمين منابع مالي اين طرح 
بتواند از طريق روش‌هاي غيرتورمي باشــد، مي‌توان آن را الگويي 
براي ثبات بازار كالاهاي اساسي بهره‌برداري كرد، به‌ويژه آنكه اين 
طرح مي‌تواند كمك به توليدكنندگان و تضمين و تأمين سرمايه در 

گردش آنها نيز باشد. 
دو مسئله مهم در طرح »تورم صفر«، به روش‌هاي تأمين مالي آن و 
مسائل فني مرتبط با توزيع كالاها بازمي‌گردد. در واقع اگر ساختار 
مالي اين طرح از منابع فعلي شــهرداري تهران يا از منابع بانكي كه 
منجر به افزايش پايه پولي نشود تأمين شود، روشي غيرتورمي است و 
باعث مي‌شود كه پول حاصل از فروش كالا دوباره به چرخه بازگردد. 
از سويي ديگر اين روش از تأمين كالا باعث كمك به توليدكننده و 

تأمين مالي زنجيره توليد مي‌شود. 
اگر توليدكننده بداند يك مشتري بزرگ براي چند ماه آينده مقدار 
مشــخصي از محصول او را خريداري خواهد كرد، بخشي از ريسك 
فروش كاهش پيدا مي‌كند. دريافت پيش‌پرداخت يا قرارداد مطمئن 
مي‌تواند سرمايه در گردش را بهبود دهد و برنامه‌ريزي توليد را آسان‌تر 
كند. در چنين حالتي اعتبار صرفاً به خريــد كالاي موجود محدود 

نمي‌شود، مي‌تواند به تأمين مالي زنجيره توليد نيز كمك كند. 
   شرط مهم تأمين مالي پايدار و غيرتورمي

شــهردار تهران اعلام كرده تأمين مالي »تورم صفــر« از ظرفيت 
مديريت شهري و همكاري شبكه بانكي انجام مي‌شود و بانك شهر 
و بانك ملت در اين زمينه مشاركت دارند. با توجه به اين گزاره، اگر 
شهرداري منابع موجود خود را صرف خريد 12 قلم كالاي اساسي 
جابه‌جا كرده باشد، مي‌توان گفت دارايي شــهرداري تغيير شكل 
داده و بخشي از موجودي نقدي به موجودي كالا تبديل شده است. 
در اين روش بحث خلق پول اساساً شكل ديگري پيدا مي‌كند. اگر 
بانك تجاري تسهيلات تازه‌اي به شــهرداري پرداخت كرده باشد، 
موضوع خلق اعتبار وارد ماجرا مي‌شــود و اگــر بانك تأمين‌كننده 
نيز براي پوشش اين اعتبار به اضافه‌برداشت يا منابع بانك مركزي 

متوسل شود، بحث اثر بر پايه پولي مطرح خواهد شد. 
بر اين اساس كارشناسان تأكيد دارند كه ساختار صحيح مالي اين 
طرح يكي از الزامات مهم موفقيت آن است. طي سال‌هاي گذشته 
برخي از منابع تأمين مالي دولت از روش‌هاي تــورم‌زا بوده كه در 
نهايت منجر به چاپ پول و تورم شده است. بنابراين اين مسئله مهم 
است كه ساختار مالي يك طرح پايدار و از روش‌هاي صحيح باشد. 

   از تثبيت قيمت تا ضرورت ارزيابي عملكرد
الزام دوم موفقيت »تــورم صفر« به كيفيت كالاهــا و نحوه توزيع 
بازمي‌گردد. كارشناســان تأكيد دارند، تثبيــت قيمت روي كاغذ 
زماني به حمايت مؤثر از مصرف‌كننده تبديل مي‌شود كه كالا با مقدار 
كافي، كيفيت مناسب و بدون ايجاد صف يا محدوديت غيرمتعارف 
در دسترس باشد. از اين رو، ارزيابي طرح »تورم صفر« نبايد فقط به 
تعداد كالاهاي مشمول يا مدت تثبيت قيمت محدود بماند؛ ميزان 
پوشش خانوارها، اســتمرار موجودي، فاصله قيمت عرضه با بازار، 
سهولت خريد و پايداري منابع مالي نيز بايد مورد سنجش قرار گيرد.  
در همين ارتباط، آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 
عرضه كالاهاي اساسي با قيمت ثابت در نوع خود اقدامي مثبت براي 
حمايت از مصرف‌كنندگان است، تأكيد كرد: موفقيت اين طرح به 
نحوه اجراي آن، تأمين منابع مالي و سازوكار اجراي طرح، بستگي 
دارد، چراكه اگر تأمين مالي اين برنامه به افزايش تورم در بخش‌هاي 
ديگر اقتصاد منجر شود، بخشــي از منفعتي كه خانوارها از خريد 
ارزان‌تر كالاها به دســت مي‌آورند، در هزينه‌هــاي ديگر زندگي از 

بين خواهد رفت.  
او افزود: اگر شهرداري تهران ظرفيت خريد مستقيم از توليدكنندگان و 
عرضه كالا با هزينه كمتر را دارد، بايد مشخص شود اين ظرفيت چگونه 
و با چه ميزان صرفه‌جويي به كار گرفته مي‌شود. بنابراين موضوع اصلي 
چگونگي اجراي اين سياست و ميزان اثرگذاري واقعي آن بر هزينه‌هاي 
خانوار است. به گفته بغزيان، طرح تورم صفر زماني مي‌تواند به حمايت 
مؤثر از مصرف‌كنندگان منجر شود كه علاوه بر تثبيت قيمت چند قلم 
كالا، منابع مالي پايدار و سازوكار شفافي براي تأمين، توزيع و نظارت 

بر محصولات داشته باشد. 
   آزمون ثبات بازار كالاهاي اساسي

اجراي طرح‌هاي تثبيت قيمت در كنار ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي 
و همچنين تعيين اقلام مشمول برخورد با احتكار از مؤلفه‌هاي مهم 
تأمين امنيت غذايي كشور در نيمه دوم سال است. گزارش‌ها نشان 
مي‌دهد حدود 3/5 ميليون تن كالاي اساسي در بنادر كشور موجود 
بوده و تأمين كالا از مسيرهاي دريايي، ريلي و زميني ادامه دارد.  در 
كنار برنامه تأمين ذخاير، وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرســت 
55قلم كالاي مشــمول رســيدگي به تخلف احتكار را اعلام كرده 
است؛ اقدامي كه با هدف تداوم عرضه كالاهاي ضروري و پيشگيري 
از كمبودهاي احتمالي ناشي از عرضه ‌نشدن كالاها انجام شده است.

 اين فهرست طيف گســترده‌اي از كالاها را دربر مي‌گيرد، از جمله 
گندم، آرد، روغن، گوشــت قرمز و مرغ، تخم‌مــرغ، برنج، حبوبات، 
لبنيات، ماكاروني، رب گوجه‌فرنگي و نهاده‌هاي دامي. دارو و مواد 
اوليه آن، شيرخشك، لاستيك، قطعات خودرو، تلفن همراه، لوازم 
خانگي، شوينده‌ها و برخي محصولات صنعتي و پتروشيمي نيز در 

اين فهرست قرار دارند. 
در مجموع، اعلام ذخاير راهبردي شش ماهه، تعيين اقلام مشمول 
برخورد با احتكار و اجراي طرح‌هاي تثبيت قيمت، سه محور مهم در 
مديريت بازار كالاهاي اساسي هستند، اما نتيجه نهايي اين اقدامات 
با ميزان موفقيت آنها در حفظ جريــان عرضه، جلوگيري از تخلف 

و كاهش فشار هزينه‌ها بر مصرف‌كنندگان مشخص خواهد شد. 

خانواده‌ها اين روزها بــا قيمت‌هاي رم‌كرده كالاهاي 
اساسي روبه‌رو هستند. به باور كارشناسان تأخير در 
افزايش رقم كالابرگ كه وعده داده شده بود متناسب 
با گراني افزايش پيدا كند، صرفاً فاصله هزينه واقعي 
خريد و حمايتــي را كه خانواده‌هــا دريافت مي‌كند 

روزبه‌روز بيشتر ميک‌ند. 
به‌رغم انتقادات فراوان به طــرح خوداظهاري دولت 
براي افزايش 500 هزار تومانــي مبلغ كالابرگ، روز 
گذشته اعلام شده فرايند شناسايي و راستي‌آزمايي 
جامعه هدف اوليه آغاز شده و پس از بررسي اطلاعات 
اين گروه، وضعيت ســاير متقاضيــان و افرادي كه 
خود را نيازمند دريافت حمايت بيشــتر مي‌دانند نيز 
به‌صورت جداگانه بررســي خواهد شد. منتقدان اين 
طرح معتقدند اگر فلسفه‌ راه‌اندازي كالابرگ تخصيص 
يارانه‌ ارز واردات بــه انتهاي زنجيــره‌ مصرف براي 
جلوگيري از رانت و فساد بوده، چرا از مصرف‌كنندگان 
استحقاق‌سنجي مي‌شود، مگر زماني كه واردكنندگان 
ارز ترجيحــي مي‌گرفتند يك شــهروند مرفه اقلام 

ضروري را گران‌تر از غيرمرفهان مي‌خريد؟ 
همچنين نايب‌رئيس كميســيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسلامي با انتقاد از روش دولت مي‌گويد شيوه 
احراز هويت از خانوار، نه‌تنها ارزش افزوده مشخصي 
ندارد، بلكه اين تصــور را در جامعه ايجاد مي‌كند كه 
ممكن است دولت به دنبال خارج كردن برخي افراد 
از چرخه دريافت حمايت‌هاي معيشتي باشد، تصوري 

كه مي‌تواند به اعتماد عمومي آسيب بزند. 
طرح كالابرگ از دي‌ماه سال گذشته با حذف ارز دولتي 
واردات كالاهاي اساسي وارد مرحله تازه‌اي شد. دولت 
با تخصيص كالابرگ به تمامي دهك‌هاي جامعه اعلام 
كرد كه براي جمع‌آوري بساط رانت و فساد از واردات 
كالاهاي اساسي، مبلغ ارز دولتي به انتهاي زنجيره كه 
مصرف‌كنندگان هستند منتقل مي‌شود. با اين تصميم 
موضوع ثبات قيمت كالاهاي مشمول كالابرگ منتفي 
شد و با تخصيص يك ميليون تومان به هر فرد، براساس 
رقم سمت چپ كدملي سرپرست خانوار، كالابرگ‌ها 
در كارت بانكي‌ها شــارژ مي‌شد. ارزش كالابرگ‌ها، از 
ماه‌هاي نخستين امســال با افزايش قيمت كالاهاي 
اساسي و معيشتي مردم به تدريج كاهش يافت و مردم 
انتظار داشــتند، دولت اجراي اين طرح را با سرعت و 
دقت بيشــتري پيش ببرد و براي به‌روزرساني مبلغ 
آن متناسب با فشار هزينه‌هاي زندگي اقدام كند. اما 
مطالبه مردم براي افزايش اعتبــار كالابرگ در ميان 
وعده‌ها و تعلل‌ها باقي ماند و عملًا به نيمه دوم ســال 
كشيده شد، آن هم در شــرايطي كه تورم دورقمي، 

قدرت خريد خانوارها را پيوسته كاهش داده است. 
در چنين شرايطي دولت به دنبال تقويت قدرت خريد 
مردم، چندين سناريو را براي افزايش مبلغ كالابرگ 
در دستور كار خود قرار داد. نهايتاً در مرداد و شهريور 
بر پايه اطلاعات ناقص دهك‌بندي‌ها و اطلاعاتي كه 
از ورود و خروج مردم به كشور داشــتند، تعدادي از 
خانوار را از دريافت كالابرگ محروم كردند تا ايرانيان 

ساكن در خارج از كشــور شناسايي و از ليست دولت 
خط بخورند. سپس جامعه تحت پوشش كميته امداد 
را مشمول افزايش 500 هزار توماني كالابرگ اعلام 
كردند و به 44 ميليون نفر كه معادل 18 هزار خانوار 
بودند، پيامك احراز هويت و استحقاق‌سنجي ارسال 
شــد. اگرچه، دولت تلاش مي‌كند از معيشت مردم 
در حد منابــع در اختيارش حمايت كنــد، اما نحوه 
حمايتش مورد سؤال است و دهها ايراد بزرگ دارد كه 
از سوي مسئولان پاسخ داده نمي‌شود و به دليل اجراي 
نادرســت و ناقص حتي بهترين طرح‌هاي حمايتي 

دولت زير سؤال و اثرات مثبتش از بين مي‌رود. 
   احراز وضعيت اقتصادي 18 هزار و 300 خانوار

هفته گذشته دولت اعلام كرد سرپرستان خانواري كه 
پيامك احراز اعتبارسنجي دريافت كردند با مراجعه به 
سامانه دولت من ميزان درآمد و داشتن خانه ملكي و 
خودرو را تأييد كنند. با اعلام اين خبر، سايت دولت 
من مختل و از دسترس خارج شد و صف طويلي مقابل 
دفاتر پيشخوان دولت و كافي‌نت‌ها به راه افتاد. جامعه 
هدف اين طرح با گلايه از دولت اين پرســش را طرح 
كردند كه اگر فلســفه‌ راه‌اندازي كالابرگ تخصيص 
يارانه‌ ارز واردات بــه انتهاي زنجيــره‌ مصرف براي 
جلوگيري از رانت و فساد بوده، چرا از مصرف‌كنندگان 
استحقاق‌سنجي مي‌شود، مگر زماني كه واردكنندگان 
ارز ترجيحــي مي‌گرفتند يك شــهروند مرفه اقلام 

ضروري را گران‌تر از غيرمرفهان مي‌خريد؟
 همچنين شايعه خلف وعده دولت به راه افتاد، اينكه 
اول يارانه ارز دولتي را حذف كردند و اكنون با افزايش 

نجومي قيمت‌ها به دنبال قطع كالابرگ هستند، يا  با 
اين ترفند مي‌خواهند دارايي مــردم را رصد كنند و 
دهها سؤالي كه ذهن مردم را مشغول كرد. اينكه آيا 
يك خانوار دو نفره يا بيشتر با شرايط تورم فعلي چگونه 
مي‌تواند با ماهانه 20 ميليون تومان امرار معاش كند 
و افزودن 500 ميليون تومان به چه ميزان مي‌تواند بر 

قدرت خريد خانوار تأثيرگذار باشد؟
موضوع آنجايي مهم شد كه ســخنگوي دولت اعلام 
كرد، خانوار زيرمجموعه كميته امداد و آنهايي كه تا 
20 ميليون تومان درآمد ماهانه دارند مشمول افزايش 

مبلغ كالابرگ هستند!
در اين خصوص حميدرضا حريري، رئيس اتاق ايران و 
چين در شبكه مجازي نوشت: »هر خانوار ايراني كه در 
ماه بيش از ۷۵ دلار درآمد داشته باشد مشمول افزايش 
بهاي كالابرگ نمي‌شود! با فرض متوسط خانوار سه نفر، 
يعني هر ايراني با درآمد بالاي ۲۵ دلار ماهانه و ۸۴ سنت 
روزانه نياز به افزايش يارانه ندارد! خط فقر در كشورها با 
درآمد متوسط ۲/۴ دلار و كشورهاي فقير ۳ دلار است!«
  كميسيون اجتماعي مجلس: خوداظهاري 

كالابرگ سركار گذاشتن مردم است
علاوه بر مــردم، برخي از نماينــدگان مجلس نيز طرح 
استحقاق‌سنجي دولت را زير سؤال بردند و از آن انتقاد 
كردند. علي جعفري‌آذر، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از اقدام اخير دولت در 
زمينه خوداظهاري براي افزايش اعتبار كالابرگ، اين طرح 
را غيرضروري و برخلاف انتظاراتي دانســت كه پيش‌تر 

درباره حمايت معيشتي از مردم ايجاد شده بود. 

وي اظهار كرد: در ســال گذشــته، هنگامي كه دولت 
موضوع آزادسازي نرخ ارز را مطرح كرد، اعلام شد براي 
جبران مابه‌التفاوت ناشي از اين تصميم، اعتبار كالابرگ 
در اختيار مردم قرار مي‌گيــرد تا از طريق خريد برخي 
اقلام، به‌ويژه مواد غذايي، بخشــي از فشــار معيشتي 
خانواده‌ها كاهش يابد. مجلس نيز از اين سياست حمايت 
كرد و در بودجه سال گذشته منابع قابل توجهي، بالغ 
بر ۹۰۰ همت بــراي اين موضوع در نظر گرفته شــد.  
جعفري‌آذر افزود: با افزايش نــرخ ارز، منابع در اختيار 
دولت نســبت به زمان اتخاذ اين تصميم افزايش يافته 
و اعتبار مربوطه نيز در مقايســه با زمان تصميم‌گيري 
اوليه، دو برابر شده است. با اين حال، اقدام اخير دولت 
براي اجراي خوداظهاري با هدف افزايش كالابرگ، اين 
نگراني را ايجاد مي‌كند كه وعده‌هاي پيشــين درباره 
حمايت معيشتي با محدوديت‌هاي تازه‌اي مواجه شود. 
نايب‌رئيس كميســيون اجتماعي مجلس با اشــاره 
به تعدد سامانه‌هاي اطلاعاتي كشــور تأكيد كرد: از 
زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ 

تاكنون، ســامانه‌هاي مختلفي براي ثبت و نگهداري 
اطلاعات جمعيتي، املاك و معاملات، حســاب‌هاي 
بانكي و پرداخت حقوق ايجاد شده و به‌تدريج ارتباط 

ميان اين سامانه‌ها گسترش يافته است. 
  هزينه ۵۰۰ هزار توماني و صف‌هاي طولاني؛ 

سهم مردم از خوداظهاري چيست؟
وي با اشاره به مراجعات مردم به دفاتر پيشخوان گفت: 
من اين موضوع را با رئيس‌جمهــور نيز مطرح كردم. 
افرادي كه براي انجام اين فرايند به دفاتر پيشــخوان 
مراجعه مي‌كنند، ممكن است حدود ۵۰۰هزار تومان 
هزينه كنند و از ساعات اوليه صبح در صف بمانند. در 
حالي كه مشخص نيست اين مراجعه چه نتيجه‌اي براي 

آنها خواهد داشت.  
جعفري‌آذر با انتقاد از كشاندن مردم روستاها به شهرها 
براي ثبت اطلاعات در دفاتر پيشــخوان اظهار كرد: در 
مواردي مردم از روستاها به شهر آمده‌ و از ساعت ۱۰صبح 
در صف خوداظهاري كالابرگ ايستاده‌اند. ايجاد چنين 
صف‌هايي، آن هم در شرايط فعلي ضرورتي ندارد و ممكن 
است زمينه بروز تنش و تجمع را نيز فراهم كند، موضوعي 

كه از نظر اجتماعي و امنيتي هم قابل توجه است. 
  برنامه دولت براي افزايش كالابرگ ســاير 

متقاضيان خارج از فهرست 44 ميليون نفر
به‌رغم تمامي نقدها به طرح اخير دولت، روز گذشته اعلام 
شــد دولت پس از آغاز فرايند شناسايي و راستي‌آزمايي 
44ميليون نفر، بررسي شرايط ســاير متقاضيان را آغاز 
مي‌كند. ظاهراً قرار است به بهانه افزايش مبلغ كالابرگ 
اطلاعات ناقص ســازمان‌هاي دولتي از وضعيت معيشت 
خانوار بار ديگر ثبت و راســتي‌آزمايي شــود.  به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، براساس پيگيري از سازمان برنامه و 
بودجه كشور، فرايند شناسايي و راستي‌آزمايي جامعه هدف 
اوليه آغاز شده و پس از بررسي اطلاعات اين گروه، وضعيت 
ساير متقاضيان و افرادي كه خود را نيازمند دريافت حمايت 
بيشتر مي‌دانند نيز به‌صورت جداگانه بررسي خواهد شد. 
تخصيص منابع حمايتي به اين افراد منوط به احراز شرايط 
و تأييد اطلاعات آنهاســت و اطلاعات ناقص يا غيرقابل 

‌تأييد، مبناي اختصاص اعتبار قرار نخواهد گرفت. 
هدف از اجراي ايــن فرايند، تخصيــص هدفمند منابع 
محدود حمايتي به افراد نيازمند عنوان شــده اســت، بر 
اين اساس، بررسي درخواست‌هاي ساير متقاضيان پس 
از ارزيابي جامعه هدف  اوليه ادامــه خواهد يافت.  با اين 
حال، جزئيات مربوط به زمان‌بندي مراحل بعدي، شرايط 
دقيق مشــمولان جديد و ميزان افزايش اعتبار كالابرگ 
براي اين گروه هنوز اعلام نشده است. همچنين سازمان 
هدفمندســازي يارانه‌ها با توجه به استقبال مردم و عدم 
تكميل مشــمولان، اعلام كرد، مهلــت ثبت‌نام افزايش 
كالابرگ تا ساعت ۲۴روز دوشنبه ۲۷ مهر ماه تمديد شده 
است. تاكنون بيش از ۵ ميليون سرپرست خانوار پرسشنامه 
تقاضا براي افزايش رقم كالابرگ را تكميل كرده‌اند و براي 
سرپرستان خانوار كه پيامك افزايش كالابرگ ارسال شده 
است، حتماً بايد يك خط تلفن همراه به نام باشد تا بتوانند 

مراحل تكميل اظهارنامه را انجام دهند.

فرايند شناسايي و راستي‌آزمايي جامعه هدف اوليه براي افزايش كالابرگ آغاز شده است

سير تا پياز افزايش 500 هزار توماني كالابرگ
افزايش ۵۰۰ هزار توماني كالابرگ براي بخشي از جامعه در حالي است كه نظرات مختلفي درباره آن وجود دارد و دولت نيز معتقد است تلاش دارد بهترين تصميم به نفع عموم گرفته شود

بهناز قاسمي
   گزارش يك

سعيده زماني

چگونه يك ملت مي‌تواند دســتاوردهاي ميداني و 
قدرت سخت خود را به يك ساختار پايدار و غيرقابل 
خدشــه در عرصه بين‌الملل تبديل كند؟ آيا تنگه 
هرمز صرفاً يك گذرگاه جغرافيايي براي ترانزيت نفت 
است يا بايد آن را به مثابه صفحه شطرنجي نگريست 
كه سرنوشــت هژموني جهاني و نظم جديد منطقه 
غرب آســيا در آن رقم مي‌خورد؟ در ميانه تحولات 
پرشتاب غرب آسيا و صف‌بندي‌هاي جديد قدرت، 
يك تعارض راهبردي و ادراكي عميق شكل گرفته 
اســت. از يك‌ســو، واقعيت‌هاي صحنه نبرد نشان 
مي‌دهد كه اعمــال حاكميت بر ايــن آبراهه، اهرم 
اصلي بــراي معماري يك نظم نويــن و پايان دادن 
به سلطه امريكاست، اما در سوي ديگر، جرياني در 
داخل كشور در تلاش است تا با ناديده انگاشتن اين 
ظرفيت عظيم، آن را به يك ابزار ساده براي معامله 
و امتيازدهي به امريــكا در مقابل دريافت امتيازات 
احتمالي تقليل دهد. اين يادداشــت تحليلي در پي 
پاسخ به يك پرسش بنيادين است؛ مديريت فعالانه 
تنگه هرمز چگونه مي‌تواند به عنوان نقطه عزيمت 
جمهوري اسلامي ايران براي قاعده‌گذاري در منطقه 
عمل كند و چرا برخي در داخل، به‌رغم درك عميق 
دشمن از اين ارزش ژئوپليتيك، اصرار دارند تا اين 
دستاورد اســتراتژيك را مســئله‌اي فرعي و قابل 

مذاكره جلوه دهند؟
   گذار از اقتدار ميداني به نظم پايدار منطقه‌اي

بــراي درك عميــق مســئله، تحليــل را بايد از 
كالبدشــكافي مفهوم قدرت آغاز كــرد. در ادبيات 
روابط بين‌الملل، اقتدار نظامي و پيروزي‌هاي ميداني 
تا زماني كه در قالب نهادها، رويه‌ها و قواعد تثبيت 
نشوند، شــكننده و گذرا خواهند بود. تحقق اهداف 
كلان و اســتراتژيك جمهوري اســامي ايران در 
تقابل با نظام سلطه، دقيقاً در گرو همين‌گذار حياتي 
است؛‌ گذار از وضعيت نبرد به وضعيت تثبيت. ايران 
بايد بتوانــد اقتدار اكتســابي و برتري‌هاي ميداني 
خود در اين نبرد طولاني‌مدت را به ســازوكارهايي 
ماندگار ترجمه كند و اين سازوكارها را در قالب يك 
»نظم پايدار« صورت‌بندي کند. لازمه بي‌بديل اين 
نظم‌ســازي، ظهور جمهوري اسلامي در قامت يك 

»قاعده‌گذار منطقه‌اي« اســت.  اين قاعده‌گذاري 
جديد، داراي يك منطق دوگانه و هوشمندانه است. از 
يك طرف، اين قواعد بايد به گونه‌اي طراحي و اعمال 
شوند كه حافظ، صيانت‌كننده و تأمين‌كننده منافع 
مشروع و واقعي كشورهاي منطقه باشند تا همگرايي 
همســايگان را تضمين كنند. از طرف ديگر، همين 
قواعد بايد به مثابه يك سد مســتحكم، بازدارنده و 
تضعيف‌كننده منافع نامشروع قدرت‌هاي سلطه‌گر، 
بيگانگان و هم‌پيمانان منطقه‌اي آنها عمل کنند. در 
اين چارچوب مفهومي و عملياتي، اعمال حاكميت 
و مديريت بر تنگه هرمز، نه يك اقدام حاشــيه‌اي، 
بلكه اهرم آغازين و كليد اصلي ايران در مســير اين 
نظم‌سازي جديد و تغيير هندســه قدرت در غرب 

آسيا محسوب مي‌شود. 
   فراتر از ترانزيت انرژي؛ شريان تنفسي نظام 

پترودلار و ماشين جنگي واشینگتن
براي شــناخت چرايي تمركز بر تنگه هرمز، بايد از 
لايه‌هاي سطحي تحليل عبور كرد. واقعيت آن است 
كه هر يك از وجوه اهميت و كاركردهاي چندگانه 
تنگه هرمز، به تنهايي براي تثبيت جايگاه متمايز، 
بي‌نظير و كاملًا راهبردي ايــن آبراهه در معادلات 
جهاني كفايــت مي‌كند. آنچه غالباً در رســانه‌ها و 
تحليل‌هاي روزمره مورد توجه قرار گرفته و برجسته 
مي‌شود، سهم نزديك به 20 درصدي اين تنگه در 

تأمين انرژي و نفت خام جهان است، موضوعي كه 
به خودي خود اهميت بالايي دارد. اما تقليل هرمز به 
يك لوله انتقال انرژي، پنهان كردن ابعاد پيچيده‌تر 
آن است.  فراتر از مسئله انرژي، اين آبراهه استراتژيك 
در طول دهه‌هاي گذشــته، به عنوان دروازه اصلي 
تأمين، تجهيز و پشــتيباني لجستيك بزرگ‌ترين 
اســتقرار نظامي امريكا در منطقه عمل كرده است. 
مهم‌تر از آن، تنگه هرمز بســتر و زيرساخت اصلي 
تداوم هژموني، ســلطه و تفــوق اقتصادي-نظامي 
امريكا بر منطقه بوده اســت. مكانيســم اين سلطه 
بســيار ظريف و در عين حال مخرب بوده اســت: 
ايالات متحده امريكا با دســتاويزي به نام »تأمين 
امنيت كشــورهاي حاشــيه خليج فارس«، نه‌تنها 
حضور نظامــي خود را توجيه كــرد، بلكه پايه‌هاي 
نظام استثمارگرانه »پترودلار« را به شدت استحكام 
بخشيد. واشینگتن، كشورهاي ثروتمند و نفتي اين 
منطقه را ملزم ســاخت تا نفت خود را انحصاراً با ارز 
دلار به فروش برســانند و در گام بعدي، درآمدهاي 
افســانه‌اي خود را در بازارهاي مالي و ســرمايه‌اي 
امريكا انباشت و سرمايه‌گذاري كنند.  از طريق اين 
چرخه باطل، كشورهاي منطقه عملًا تبديل به موتور 
محرك اقتصاد امريكا شدند و ثروت آنها، عاملي براي 
ايجاد، تداوم و تقويت ســلطه جهاني واشینگتن بر 
ساير ملت‌ها شد. از آنجا كه سيطره كامل و بلامنازع 

بر غرب آسيا همواره يكي از اهداف كلان و راهبردي 
دهه‌هاي اخير امريكا بوده و واشینگتن از تحقق كامل 
اين رؤيا ناكام مانــده، حفظ كنترل بر تنگه هرمز به 
عنوان گلوگاه تنفس لجستيكي و اقتصادي منطقه، 

براي آنها اهميتي مضاعف و حياتي يافته است. 
   مديريت فعالانه طرحي براي مهار هژموني 

و انهدام ماشين جنگ امريكا
با درك اين بســتر عميق تاريخي و ژئواكونوميك، 
اكنون مي‌توان به ماهيت رفتار ايران پي برد. تصميم 
قاطع جمهوري اســامي ايران براي اعمال قواعد 
مديريتي جديد بر ايــن تنگه و خــروج از انفعال، 
به هيــچ وجه نبايد بــه عنوان يــك واكنش صرفاً 
تدافعي يا تاكتيكي مقطعي تفســير شود، بلكه اين 
تصميم يك طــرح كلان، فعالانــه و تهاجمي براي 
اعلام رســمي پايان دوره هژموني امريكا بر منطقه 
غرب آسيا محسوب مي‌شــود.  وقتي شريان اصلي 
تزريق قدرت به هژمون تحــت مديريت قاعده‌گذار 
منطقه‌اي قرار گيرد، پايه‌هاي آن امپراتوري متزلزل 
مي‌شود. اســتقامت و پايداري جمهوري اسلامي بر 
اعمال مديريت حاكميتي بــر تنگه هرمز و انعكاس 
روشن و قطعي اين اراده خلل‌ناپذير براي حفظ اين 
دستاورد بزرگ، اثرات رواني و محاسباتي عميقي بر 
دشمن مي‌گذارد. اين استقامت، ماشين محاسباتي 
واشــینگتن را در موقعيت يأس و نااميدي مطلق از 
امكان موفقيت قرار داده و در نهايت، هيئت حاكمه 
امريكا را به ايــن جمع‌بندي اســتراتژيك و ناگزير 
خواهد رساند كه تلاش‌هاي فرسايشي خود را براي 
تســليم كردن ايران از طريق گزينه‌هاي نظامي و 

جنگ، براي هميشه پايان دهد. 
   خطاي ادراكي در داخل با بازتوليد سندرم 

»دستاورد لوكس«
اما در برابر اين صف‌آرايي شفاف و سرنوشت‌ساز در 
عرصه بين‌الملل، يك آسيب‌شناسي جدي در جبهه 
داخلي ضــرورت دارد. در حالي كه منطق قدرت در 
حال ديكته كردن شــرايط جديدي بــه نفع ايران 
اســت، جرياني با رويكرد مرعوب و منفعل در برابر 
يكجانبه‌گرايي امريكا در داخل كشور وجود دارد كه 
با فرار از واقعيت‌هاي ملموس صحنه در پي تخريب 

اين دستاوردهاست. اين جريان فكري، به جاي درك 
ارزش استراتژيك قاعده‌گذاري به دنبال تكرار دقيقاً 
همان الگوي ادراكي و رواني معيوبي است كه پيش 
از اين در قبال پيشــرفت‌هاي فناوري هسته‌اي به 

كار بست. 
الگوي رفتاري اين جريان مشــخص اســت: آنها با 
عمليات رواني و ادبيات خاص خود، تلاش مي‌كنند 
تا دستاوردهاي بنيادين و راهبردي كشور را در نگاه 
افكار عمومي به عنوان مسائلي »لوكس«، »پرهزينه« 
و »فرعي« جلوه دهند. هدف نهايي اين روايت‌سازي 
تقليل‌گرايانه آن اســت كه اين ظرفيت‌هاي عظيم 
و حياتي از جايگاه اركان قــدرت ملي تنزل يافته و 
صرفاً به ابزاري دم‌دســتي براي امتيازدهي، معامله 
و مذاكرات مقطعي تقليل يابند. امروز نيز به وضوح 
مشاهده مي‌شود كه تلاش مضاعفي در جريان است 
تا دقيقاً همين آدرس غلط و تحليل انحرافي، اين‌بار 
پيرامون ظرفيت بي‌بديل و راهبــردي تنگه هرمز 

بازتوليد و به افكار عمومي پمپاژ شود. 
   خاتمه: درك ارزش شاهرگ در آيينه اصرار 

دشمن
در نهايت و در پاسخ به پرســش و تعارض مطرح‌شده 
در طليعه اين يادداشــت بايد به يك شاخص روشن و 
غيرقابل انكار رجوع كرد: رفتار عملي دشــمن. اصرار 
پيگيرانه، مســتمر و هزينه‌زاي ايالات متحده امريكا 
براي مهار حاكميت ايران بر تنگه هرمز و تلاش براي 
جلوگيري از اعمال قواعد جديد، خود گوياترين دليل 
بر بطلان روايت برخي جريانات داخلي است. اين تقلا 
نشان مي‌دهد كه دشــمن، ارزش ژئوپليتيك و عمق 
استراتژيك اين شاهراه حياتي را بسيار بهتر، دقيق‌تر و 
عميق‌تر از برخي تحليل‌گران تقليل‌گراي داخلي فهم 
كرده است. تنگه هرمز نه يك ابزار لوكس براي معاملات 
سياسي است و نه كارتي براي امتيازدهي، بلكه شاه‌كليد 
عبور از دوران سلطه و نقطه ثقل معماري نظم پايدار در 
منطقه حول محور ايران است. نظمي كه در آن امريكا 
جايي نداشته و كشورهاي منطقه با همگرايي امنيتي و 
تجاري خود به دنبال طي كردن مسير پيشرفت بدون 

دخالت بيگانگان ناامني‌ساز هستند. 
* پژوهشگر اقتصاد بين‌الملل

تنگه هرمز نقطه آغاز نظم جديد منطقه‌اي
ضرورت قاعده‌گذاري جديد، نقش شاهرگ انرژي در اخراج امريكا از منطقه و عبور از خطاي ادراكي تقليل‌گرايانه در داخل

محمدحسين مكرمي*
   تحلیل

برنامه دولت براي بررسي و افزايش هدفمند 
اعتبار كالابرگ ســاير متقاضيان خارج از 
فهرست اوليه 44 ميليون ‌نفري نهايي شد


